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ياد شده اسـت      شدن ترين عامل عرفي    از مدرنيته در تلقي عام و كلاسيك، به عنوان مهم         

. ودربيـرون    ذهـن و زنـدگي انـسان مـدرن           صفحةبسط آن، دين از     رفت با     انتظار مي  و

ن آهـاي    بينـي   نشاط دين در دنياي مدرن، اين نظريه و پيش         روجود شواهدي از حضور پ    

آوريِ ديـن و مدرنيتـه در برخـي از     هـم  هـايي بـراي بـه    را به زير سؤال برده و اميدواري    

 مـدرن  «،»نوشـدن  «بر تمـايز ميـان     اين مقال با تأكيد      .نوانديشان ديني پديد آورده است    

، ايـن اميـدواري را      سلام و مسيحيت  اي ا   هاي آموزه    و ملاحظة تفاوت   »مدرنيته« و   »شدن

 ديـن و عرفـي    ميان   در گام نخست با آشكارسازيِ نسبت نقيض         :به چالش كشيده است   

عـدم  شدن و اثر غير قابلِ انكار مدرنيته بر وقوع اين فرايند و در گـام دوم بـا اِبـرام بـر                       

  .ترين مصاديق همزيستي ميان دين و مدرنيته صدق مهم
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  مقدمه
 عرفـي «نام ه اي ب هم به واسطة پديده ، آن»مدرنيته« است و »دين«نسبت بحث اين مقال بررسي     

كـه   هـايي برخاسـته   همراهـي و همزيـستي    از   ،مسأله . كه با هر يك از طرفين، نسبتي دارد        »شدن

بينـي   حـالي كـه پـيش    برخي از تجربيات، ميـان آن دو بـه وقـوع پيوسـته؛ در    در برخلاف انتظار  

   .شناسانِ آشنا با دين و دنياي جديد جز اين بوده است جامعه

بررسي و اثبات مسير نظري و تجربي     دو   ازشدن را    خويشي و نسبت ميان مدرنيته و عرفي      

 ـ كرده  ـ          .دان  كـه مـستلزم كنكـاش در بنيادهـاي          »لـي او«طـور قطـع،     ه  مـسير مـا در ايـن مقـال ب

  ميـان تمـايزات نـشان دادن  بـراي  شناختيِ دين و مدرنيته  شناختي و معرفت شناختي، انسان   هستي

هاي معرفتي يا ذاتيات، به       ها بعضاً بجاي تأمل در بنيان       در اين قبيل واكاوي    .باشد  ، نمي استها   آن

كه آن هم مقصود ما     ) ١٩٩٩ ،لَمبِرت(شود     مي  هاي دين با مدرنيته پرداخته      ها و ميوه    نشانهمقايسة  

 ـهـاي مؤ    ؛ چرا كه بجاي رفتن به سراغ تجربه       هايي دارد   با مسير دوم نيز تفاوت    اين كار   . نيست  دِيِ

 يگويـا كـه   خواهد پرداخـت    هايي    رسي موارد نقض آن در موقعيت     واكنندة مدرنيته، به       عرفي اثرِ

هـاي     طبع انسانِ امروز، مايل است نتـايج بحـث         .استبوده  نوعي همزيستي ميان دين و مدرنيته       

هم از مـسير بررسـي       در مقام واقع نيز ببيند؛ آن      ، در عمل و   اننظري را با تمام استحكام و غنايش      

يـك   اسـتناد بـه    بـا    حتيچرا كه اثر شبهه و قدرت ابطال        . لبطِمموارد  وارسي   ترديدها و    ترِ  دقيق

ايـن  .  روانـي  به لحاظ هم منطقاً و هم      .د بيشتر است   مؤيِ شاهداز توان تأييد صدها     ،   خلاف نمونة

  . همان وضعي است كه اكنون دربارة رابطة به ظاهر محرز دين و مدرنيته پديد آمده است

 هاي اخيـر پديـد آمـد        شدن در دهه   زمان با ترديدهايي كه در قطعيت و شموليت عرفي         هم

؛ اسـتارك و    ۳۱۳ـ ـ۳۲۰: ۱۹۸۴ ،؛ رابـرتس  ۱۹۸۳ ،داگلاس؛  ۱۹۷۲،  ۱۹۶۹ ،گريلي؛  ۱۹۶۷ ،لاكمن(

، در تـلازم ميـان آن بـا         )۱۹۹۹ ،برگـر ؛  ۷۱: ۲۰۰۰ ،؛ استارك و فينـك    ۲۹۰ـ۳۱۲: ۱۹۸۷ ،بريج بين

 ،اسـتارك ( ده اسـت  ش ـمدرنيته از يكسو و تزاحم ميان دين و مدرنيته از سوي ديگر نيز تشكيك               

هـاي    نـسبت ي تجربـيِ كـاو وا. )۱۳۵ـ ـ۱۳۷: ۱۳۷۷ ،ويلم ؛۴ـ۵: ۱۹۹۹ ،؛ برگر۱۹۹۷ ،؛ برگر ۱۹۹۹

؛ اما چند مـصداق نقـض       )مقدمه: ۱۹۸۴ ،كيوپيت (دهد  را نشان مي  مؤيدات فراواني   اگرچه  ،  فوق

وجـود  .  را زيـر سـؤال ببـرد       اشـان   هـاي نظـري     د و حتي بنيـان    نَترديد افكَ ها    آن توانسته در بناي  

تاريخ و مناطقي از جهان باعث گرديـده تـا           هايي از    در برهه  مصاديقي از همراهي دين و مدرنيته     
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 بلكـه ناشـي از      ،نـه ذاتـي   هـا     آن  گمان شود كه چالش ادعـا شـده ميـان          كليگيري    در يك نتيجه  

 بر اين اساس نه عرفي    . )۱۳۸۵ ،كديور (هاي خاصي است كه از دين يا مدرنيته شده است           قرائت

توان    مي پس.  معناي نفي كلي دين را دارد      ، نه خود  ناپذير مدرنيته است و    سرنوشت اجتناب  شدن

 به سوي اسلام    ،هاي معنوي    مدرن با چاشني    و تلطيف زندگيِ   جديدبا هدف حفظ دين در دنياي       

  .حركت كرد) ۱۳۸۴ ،كديور(مدرن يا مدرنيتة اسلامي 

  : مقال معتقد است كه اينفوق، برخلاف تلقي 

شـته و   تر از تحديد يا تحريـف ديـن ندا        در هيچ يك از تعاريف، معنايي كم        شدن عرفي .۱

  ؛ ندارد

گام در مـسير مـدرنيت،       ، به نحوي كه با هر     قرابت قريني ميان آن با مدرنيته وجود دارد        .۲

  ؛ شود يك گام از دين فاصله گرفته مي

لاينحل ميان مدرنيته و انواع خاصي از دين، جز از طريق نفي يا قلب يكـي بـه                  عارض  ت .۳

  .گردد  مرتفع نمييديگرنفع 

  :فرض، ضروري است چند نكته در حكم پيشبيان ، مدعيات فوقپيش از تفصيل 

اي اگر بشود به نحو كلي و فرامـصداقي سـخن گفـت، راجـع بـه ديـن                     دربارة هر پديده   .۱

گونه اسـت    همين. گفتن و تئوري ساختن، دشوار و ناصواب است       سخن   يا بدين گونه     ؛شود  نمي

 پرهيـز  به مصاديق ديني، تـاريخي و اجتمـاعي آن           ارجاع و   آنگاه كه از اعتنا     شدن بحث از عرفي  

 سخن گفت و به نتايج      عملاا  توان از مدرنيته و نسبتش با دين به معني           نمي ،بر اين اساس  . شود  مي

هـاي    بـاره مـستلزم بررسـي      بخـش در ايـن     دستيابي به نتايج دلالت   . دست يافت هم  قابل تعميمي   

از اين روست كه از چهار صورت محتمل        . استتأملات تفصيلي در دو جانب بحث        مصداقي و 

تـر و نتايجـشان       هـا عينـي     رويم، بحث   يمهاي بالاتر      هر چه به خانه    ،»شدن دين و نو  «نسبت  در  

  :گردد پذيرتر مي آزمون

  

  نو شدن  
  مصداقي  كلي  كلي

  دين
  دين و مدرنيته. ۲  دين و نوشدن. ۱  مصداقي

  اسلام و مدرنيته. ۴  اسلام و نوشدن. ۳    
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اسـلام و   «نـسبت ميـان     يعنـي بررسـي      ،رخي بر اين باورند كه حتي اين سـطح از بحـث           ب

برد و    آنها، ره به جايي نمي    هر يك از     به دليل عدم امكان فرض تاميت و يكدستي براي           »مدرنيته

). ۱۳۸۵نيكفر  (سازيم منتقلبه سطوح باز هم خُردتري كه عينيت بيشتري دارند، آن را بهتر است 

را در   تاميت و همگني مورد نياز براي بررسي چنين نسبتي را ناكافي بـدانيم، بحـث                 ما بي آن كه   

 ـ ،»هاي مختلف اسـلامي  واكنش«فرازهاي پاياني به همان سطوح خُردتر، يعني بررسي      جـاي  ه ب

  .ساختخواهيم نزديك جاي مدرنيته ه ب ،»عناصر خاصي از دنياي مدرن«و اسلام 

 گـسترة مفهـومي     نِنيـد  قابل استنتاج است، لزوم رها     نكتة ديگري كه از بيان پيشين نيز       .۲

 است و تأكيد بر اين حقيقت آشـكار         »١شدن مدرن« از حصار مصداقيِ  يافتن،    و توسعه  »نوشدن«

آنچـه هـيچ    . باشد   جوامع نبوده و نمي    توسعةرو و تنها الگوي تغيير و         ه تنها گزينة پيش   تكه مدرني 

كند، گشوده و فـراخ   نتهاي انساني در آن ترديد نميم هاي بي انديشمند منصف و معتقد به ظرفيت   

علم و اين فرض و باور بديهي كه در فضاي . بودن آينده و نامتعين بودن مسير تحول تاريخ است

هـاي     و همبـسته   انديشي، كمتر مخالفي دارد، در برخي از دفاعيات روشنفكرانه از مدرنيتـه            روشن

فوكويامـا  ؛ ۱۶۸ـ۱۶۹، ۱۴۵ـ۱۴۹، ۹۳ـ۹۹: ۱۳۷۶پوپر  ( مورد اغماض و انكار قرار گرفته است ،آن

 تعـين   پـذير و بـي      عطافاين تلقي متجمد و دفاع متعصبانه از يك تجربه، حتي با روح ان             .٢)۱۹۹۲

آنچه محرز است يا اين تحقيق آن را         .مغايرت دارد مدرنيته كه آمادة نقد هر لحظة خويش است،         

 بيش و پيش از هر چيز يك پديدة تـاريخي بـه             همحرز قلمداد كرده، اين حقيقت است كه مدرنيت       

  : مدرنيته؛ بنابراين)۱۸-۱۹: ۱۳۸۱ ،برگرها و كِلنر(معناي دقيق كلمه است 

اي خـاص و شـرايطي فريـد          در برهـه  ها    آن  بخشي از  ة بلكه تجرب  ،نه دستاورد بشري   .۲-۱

 ؛است

انـسان   بلكه بر تلقي خاصي از       ، دانش غيرقابل تخطي   و ض مح نه تماماً مبتني بر علمِ     .۲-۲

  ؛و جهان استوار است

                                                 
اي تابع براي رسيدن    ايم كه مسير و تلاشي است در كشوره          گرفته modernizationرا ما در اينجا معادل      »  شدن   مدرن« .١

  . (modernity)به جايگاه غرب در تجربة خاص مدرنيت

، ١٤٢: ١٣٧٦( در مسير نقد تاريخيگري، مواضع صريحي دريارة باز بـودنِ آينـدة بـشراتخاذ كـرده                  پوپربا اين كه     .٢

 ). ١٦٧-١٦٩؛ ١٤٥-١٤٩( در دفاع از ليبرال دمكراسي، از اين ايدة روشن انديشانه عدول نموده است اما؛ )١٣٤
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اسـت كـه البتـه بـه تحقـق و           هـا     آن نه تنها گزينه و تنها مسيرِ پيش رو، بلكه يكي از           .۲-۳

 تناوري رسيده است؛

 ؛دار است  بلكه يك قالب كرانمند و جهتء،نه يك الگوي خنثي و لاباقتضا .۲-۴

 .استپذير  و جايگزين بلكه يك نسخة زمانمند بديل،  و بي جاودانآموزةنه يك  .۲-۵

شـود كـه در ادوار        چيز، از اين واقعيت ناشي مي      بروز و شيوع اين خلط و خطا بيش از هر         

شدن، جز تجربة مدرنيتة غربـي بـراي هـيچ اجتمـاع و مردمـي وجـود                  اي از نو    اخير هيچ تجربه  

 اخيـر بـه   هـاي  هنداشته يا معرفي نشده است و بلكه تمامي فرايندهاي تغييـر و نوسـازي در سـد       

   .اند متأثر از آن بودهنحوي منبعث يا 

 به غير از بحث همزيـستي ميـان         »دين و مدرنيته  « بررسي امكان يا عدم امكان همزيستيِ      .۳

اگر در مواردي فرض ترادف ميان دين و سنت جـايز باشـد، در اينجـا                .  است »سنت و مدرنيته  «

 اديـان  ه هم تـسري داد؛ خـصوصاً در برخـي از   سادگي ب توان ب   آن را نمي  و نتايج   نيست و احكام    

 شغول و م ـ  »اكنـون «درگيـر مـسائل     بـشدت   ،  »گذشـته «نظير اسلام كه در عين ريشه داشتنِ در         

اجتمـاعي  _ د تا رويـه و الگـوي متفـاوتي را در حيـات فـردي            نكوش   و مي  ندا  »آينده«هاي    آرمان

 توان در چارچوب  را نميشدن نو سلفي و تقابلش با  تِئراق حتي بحث از    .دن پياده نماي  انپيروانش

 .خيـزد   هايي فراتر از وفاداري به سـنت برمـي          نوگريزيِ آنان از انگيزه   . سنت و مدرنيته دنبال كرد    

هايي از آن است      نفسه، بلكه ناظر به وجوه و جنبه         نه في  ،به گذشته  جريان سلفي احترام و اعتناي    

ز از ناخرسندي    آينده نيز بيش از هر چي      شان از استقبالعدم   تغيير و    در قبال و احتياط و انفعالشان     

. گـردد   ناشي مـي  هاي اسلامي     جاري در سرزمين  ايشان از سمت و سوي تحولات       اطمينانيِ    يا بي 

 و مدرنيته است و نـه  سنتبنابراين بحث ما در اين مقال نه مبتني بر نتايج حاصل از چالش ميان         

  .پيمايد ؛ بلكه مسيري مستقل از آن را ميمؤثر در آن

 »خصوصيت«و   »طَرفيت«ها    آن د كه براي  ياب ي موضوعيت مي  بحث اسلام و مدرنيته وقت     .۴

 جايگـاهي   بخـشي بـه يكـي از طـرفين و قائـل شـدنِ               هرگونه تلاش براي شموليت   . قائل شويم 

  و مجابهـات   اتلاحظم. سازد  را منتفي مي  چنين بحثي   فراگفتماني و فراپارادايمي براي آن، امكان       

آنجا كه دين از هرگونه وجه عقلي تهي  ،مقابلست و در    ن ا آاي از     ر مدرنيته، نمونه  بارب كلامي در 

، )۱۳۸۵ ،؛ فنـايي  ۱۳۸۵ ،ملكيـان  (آيـد   مـي    رقيـب در  كامـل   و معيارهاي عقلاني به انحصار      شده  
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از چنـان اشـتمال و مـوجبيتي        ) ۱۳۸۵ ،سروش (ها  روايتفرامدرنيته در برخي از      .اي ديگر   نمونه

مدعيان تنها مجازند با ميـوه و       . به محاجه فراخواند  توان آن را      برخوردار شده است كه ديگر نمي     

طرف، بلكه در داماني كه مدرنيته خود براي چنـين          مواليد آن گلاويز شوند، آنهم نه در ميداني بي        

 .مواجهاتي گسترانيده است

از آن   يمتنوعبس  هاي    تجربهها و ابعاد بسيار متعددي است و          واجد جنبه با اين كه مدرنيته     

هـاي     هنوز تمامي ظرفيت و صورت     اش،  به دليل وضع دائماً متحول و نوشونده       وده  به ظهور رسي  

تـوان نتيجـه گرفـت كـه فاقـد هرگونـه              الوصف نمـي    معممكن خويش را متجلي نساخته است،       

تـوان ديـد       مـي  كِلنِـر  و   برگرهااذعان به اين حقيقت را در كار        . ات مميزي است  ذخصوصيت و   

وصيت و مخالفت بـا قائـل شـدن ذات و بنيـاد مميـز بـراي                 نفي خص ) ۱۱۸ ـ۱۱۹،  ۱۰۴: ۱۳۸۱(

 نوعي شموليت و سياليت بدان است تا هم گريزناپذير نتساب، در واقع ا)۱۳۸۵ ،سروش(مدرنيته 

   .پرسشبنمايد و هم گريزنده از هر ارزيابي و 

 ديـن بـه وقـوع        اجتمـاعي و خـودِ     ، فرايندي است كه در سه سـطح فـردي          شدن رفيع .۵

وقوع اين فرايند در سطوح مذكور در اديان اشتمالي         . )۱۴۱: ۱۳۷۷ ،؛ ويلم ۱۹۸۱ ،لرداب (پيوندد  مي

 بدين معني كه عرفـي    . وسهم  نابه ،گرا مانند مسيحيت     در اديان تجزي   و؛  سو است  ، هم نظير اسلام 

توانـد     در سطح دين مـي      شدن شود و يا عرفي      فرد همراهي نمي    شدن  لزوماً با عرفي   جامعه شدن

 و   شـدن  تفاوت روندهاي عرفي  . ن در سطح فردي و اجتماعي گردد      آ يافتنِ تاهميموجب  حتي  

 قـرار   ين پيـش  يهـا   شناسان ديـن در دهـه      وضع دينداري در اروپا و آمريكا كه مورد توجه جامعه         

، ناشـي از    )۱۰۸: ۱۹۶۷ ،؛ برگـر  ۱۹۶۹،  ۱۳۶ـ ـ۱۳۷: ۱۹۶۷ ،؛ لاكمن ۱۹۸۷،  ۱۹۶۶ ،ويلسون (گرفته

  . بوده استخصوصياتهمين 

هاي   ي ميان عرصه  يان اشتمالي نظير اسلام به دليل داشتن اهتمامات دنيوي و عدم تجزّ           در اد 

 در هر سطحي بلافاصله به سطوح ديگـر منتقـل            شدن  عرفي  دينداري، تأثيراتِ  فردي و اجتماعيِ  

بـا  در يك راسـتا بـوده و         در اين قبيل اديان       شدن هاي عرفي   فرايندسطوح مختلف    لذا   ؛گردد  مي

 دين يـا تجديـدنظرهاي      گرفتنِ به همين رو بدون ناديده    . گيرند   هم قرار مي   ي پشتِ ا  اندك فاصله 

ي دينـداران را بـه الگوهـاي        عتوان حيات اجتما    ، نمي ) دين  شدن عرفي (هاي آن   اساسي در آموزه  

انتظـار  تـوان   نمي ، مغاير و مزاحميو يا در بسترها )  جامعه  شدن عرفي(مغاير نظير مدرنيته سپرد     



 
  

  

    

  

  
 بررسي امكان همزيستي دين و مدرنيته

 

٣٩

در رونـدي    .) فـرد   شـدن  عرفـي  (داشترا  انه و كاملي از مؤمنان به اين قبيل اديان          دينداري مجد 

 س نيز مشاهده شـده اسـت كـه بازگـشت بـه ديـن و پـالايش آن از زنگارهـاي تحريـف                       ومعك

در دينداران هاي ديني در ايجاد زندگي مؤمنانه را تقويت كرده و تلاش   ، انگيزه)زداييِ دين  عرفي(

را ) زدايـيِ جامعـه     عرفي( »سازي  جامعه« و) زداييِ فرد   عرفي( »ودسازيخ« دو مسير موازي براي   

   .ه استدادافزايش 

  :ة مقال دربارةگفت پيش اما تفصيل مدعياتِ 

  موجب تحديد و تحريف دين است؛ شدنعرفي .۱

 ، قرابت قريني وجود دارد؛ شدن ميان مدرنيته و عرفي .۲

  .لي وجود داردميان مدرنيته و انواع خاصي از دين، تعارض لاينح .۳

  

   شدن و عرفيدين ـ۱

 و  »اجتماع« فرايندي است كه طي آن نقش و اهميت دين در            ،ترين معنا    در عام   شدن عرفي

 .سـازد    ارزشي مي  ـ نظرهاي معرفتي   را نيز دستخوش تجديد    »دين« كند و    افول پيدا مي   »فرد«نزد  

 ترديد كـرده و بقـا و حيـات           با دين   شدن  عرفي روييِيارو اين كه برخي از متفكرين در تقابل و       

در ايـن    از چند سـهو و خطـاي رايـج           ،اند  محتمل و مجاز شمرده   شده را     عرفي يدين در بسترها  

  :برخاسته استمباحث 

  .افراط در تصديق. ۲؛ اجمال در تعريف. ۱ 

 خصوصيات مـشترك بـر مـصاديق        دهيِ كار تعريف همواره نوعي تعميم     :اجمال در تعريف  

  شـدن  در تعريف عرفـي   .  با نوعي تقليل و تصرف در واقعيت همراه است         كثيره است كه هميشه   

شـود تـا    رف نظـر مـي  هاي فراوان ميان مصاديق ديـن صَ ـ         از تفاوت  ،نيز مانند هر تعريف ديگري    

افـول نقـش و     "به همين رو در اين مرحلـه بـه          . حداكثر جامعيت و شمول براي آن حاصل آيد       

 از تركيـز و     و ه اكتفـاء شـد     شدن  عام عرفي  ابة شاخصِ به مث  " دين در اجتماع و نزد فرد      تاهمي

د چيـست و در چـه ابعـاد و          افـر ا ديـن در اجتمـاع و نـزد          ر اين نكته كه نقش و اهميـتِ       د أملت

به چه مـوقعيتي اسـت،      انتقال  گردد و افول آن مبين تنازل از چه وضعي و             هايي متجلي مي    عرصه

، نـاگزير از اجمـال      شتري ـب ول جامعيـتِ  اگر در مرحلة تعريف براي حـص       .ه است  گرديد جتنابا
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هـاي ايـن       به آن نخواهيم بود؛ بلكه بايد مشخـصه        ملزم،  عينيباشيم، در مرحلة بازيابي و بررسي       

 و فاصلة پيموده شـده       شدن افول از طريق معرفي وضع دين در دو موقعيت پيش و پس از عرفي             

بخشي  بسط و تفصيلي البته عينيت چنينلازمة . يان گرددبميان اين دو موقعيت، با دقت و تفصيل 

 اهيم كلي و انتزاعي و عملياتي كردن تعريف است كه جز از طريق مرتبط ساختن آن به دينِفبه م

  .مشخص و تعيين تاريخ و جغرافياي بحث ميسر نيست

در كنار مصاديقي از ديني بودن را         شدن اين كه برخي از متفكرين وجود شواهدي از عرفي        

در اين  اند، ناشي از ناديدن فاصلة پيموده شده          آن دو با يكديگر گرفته    ارض ميان   تعدليلي بر نفي    

 موقعيت هر يك از     لحاظ نكردن و سمت و سوي روند در حال پيشروي است از يكسو و             فرايند  

بررسي فاصلة پيمـوده     .از سوي ديگر  است  هاي عرفي يا ديني در متن و حاشيه زندگي            مشخصه

 كلامـي در كـشف مـدعيات ديـن دربـارة            اي تاريخي است و ثانياً تأملي       همستلزم مطالع شده اولاً   

   ـ عينياي ه مطالعنيازمندشدگي نيز  تشخيص ميزان و عمق عرفي خود؛ اهداف وقلمرو، اغراض 

  . در متن جامعههاي آن و همبسته اي دين ساختاري است براي تعيين موقعيت مركزي يا حاشيه

توان سخن گفت كـه احـراز شـود      مي شدنين و عرفيپس در صورتي از همزيستي ميان د      

دين پديد نيامده است يا تنازل پديد آمـده، موجـب عـدول از               هيچ تحاشي و تنازلي در موقعيت     

اسـتناد مـدعيان، كمتـر بـا         مـصاديق مـورد    .ن نشده است  آقلمرو، اغراض و اهداف مورد ادعاي       

   .بررسي و اثبات اين شرايط همراه بوده است

هـاي    رونده اسـت و بتـدريج تمـامي عرصـه          يك فرايند پيش    شدن عرفي: صديقافراط در ت  

تـرين موقعيـت و    نـوردد و آن را تـا نـازل     ادعـاي ديـن را در مـي   دمتصرفه يـا قلمروهـاي مـور     

شـده، نقـصي بـر         از دين در جوامع عرفي     ي ظهورات ةمشاهد. راند  ترين جايگاه عقب مي    اي  حاشيه

  .كند  مدعاي ما را دربارة ناسازگاري ميان آن دو نقض نميباشد و نمي  شدناين تلقي از عرفي

دارد و  كارگي در حيات فردي و اجتماعي بـاز مـي           در اولين گام، دين را از همه        شدن عرفي

هاي بعدي غلبة نهادي آن را به زيـر سـؤال        كند و در گام      آن پيشنهاد مي   رايجايگاه نهاد برتر را ب    

 ـن  ل نهادها تأكيـد مـي      بر تمايز ساختي و استقلا     وبرد    مي  ديگـر نهادهـاي     ،د و از ايـن طريـق      ماي

 اين روند تا تبديل شدن دين بـه يـك           .خواند  ن فرا مي  آ هنجاري   ةاجتماعي را به خروج از سيطر     

؛ ۱۹۸۲ ،لوهمـان ؛ ۱۹۶۷ ،؛ برگـر ۱۹۶۷ ،لاكمـن  (يابـد  نهاد فرعي يا ترك موقعيت نهادي ادامه مي  
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  سرانجام اين فرايند، بدل شدن آن بـه يـك دلمـشغوليِ            آخرين منزل براي دين در     .)۱۹۹۹ ،دابلر

   . است١»هاي زندگي معنويت«شخصي در قالب 

 اخيـر  قالـب بـا ديـن اگـر بـه شـواهدي فراتـر از           شـدن  همراهي عرفي به  استناد متفكرين   

كه به سبب ناتمام    است  اشارت داشته باشد، مربوط به مقاطعي از ميانة راه          ) هاي زندگي   معنويت(

 استفاده كـرد  فوق   يتوان از آن به عنوان شاهدي بر مدعا          نمي شيند و ناپايداري وضعيت   بودن فرا 

   .دنموقلمداد يابي  افراط در مصداقتعجيل يا  نوعي مثابةو لذا بايد آن را به 

 
    شدنمدرنيته و عرفيـ ۲

 تعاريف متعددي ارائه شده و مصاديق متنوعي به ظهور رسـيده     ،از مدرنيته نيز همچون دين    

و تركيز بـر    الوصف با تميز     مع. سازد  را دشوار مي    شدن ت آن با عرفي   ب نس است و همين، بررسيِ   

و نــسبيت كــه اثــر  كثــرتهــاي محــرز آن نظيــر ماديــت، فرديــت، عقلانيــت،  برخــي از ويژگــي

، ترديدها دربارة )۱۴۷ـ۱۵۰: ۱۳۷۷ ،ويلم (دين و فرد و جامعه دارند  شدناي بر عرفي كننده تعيين

كننـدة   اثـر عرفـي   ةبار به جز اين، اجماع نسبتاً كاملي در .شد برطرف خواهدها    آن ميان همبستگي

؛ ۱۹۱ـ ـ۱۹۲: ۱۹۹۵ ،؛ هميلتـون  ۱۳۱-۱۳۴: ۱۳۷۷ ،ويلم(شناسان كلاسيك     جامعهدر ميان   مدرنيته  

 معتقد است كه عرفـي    ) ۱۹۸۴( فيليپ هاموند . شناسان دين وجود دارد     جامعه و   )۱۹۹۹ ،استارك

از كـه   بـوده اسـت     شـدن    شدن و شهري   شدن، عقلاني  محصول روندهاي صنعتي  نتيجه و    شدن

بـر  ) ۱۹۹۲(فينـك   و  ) ۱۹۸۷(هِيـدن   ثـر همـين عوامـل را        ا .اسـت هاي اصلي مدرنيته      مشخصه

داري مدرن را كـه جهـاني سراسـر مـادي             سرمايه    نظام جيمسون. اند  فروكاهي دين مشاهده كرده   

 دوراني اسـت    ،گويد كاپيتاليسم و عصر مدرن      او مي . ددان  پديد آورده است، مسئول مرگ دين مي      

تمـام    شاهد انقراض امور مقدس هستيم؛ چـرا كـه تحـت تـأثير يـك فرهنـگ مـادي،                   كه در آن  

                                                 
است، اما از ايـن پديـده بـا    ) ٢٠٠٠ (هيلاس و وودهداز  (Spiritualities of life) »هاي زندگي معنويت«اصطلاح  .۳

 گـوئر  مـك ، (Modern religion) »ديـن مـدرن  «تحت عنوان ) ١٩٦٤ (رابرت بلا. عناوين ديگري نيز ياد شده است

ويلـسون  ،  (Alternative religions)»اديـان بـدلي   «و (Nonofficial religions)» اديان غيررسمي«با عنوان ) ١٩٨١(

» هاي عصر جديد جنبش«با ) ١٩٩٧ (بريج بينو  (New religious movements) »هاي ديني جديد جنبش«با ) ١٩٩٩(

(New age movements)هاي مختلف ديني در دنياي جديد اشارت دارند هايي، بر صورت اند كه با تفاوت  ياد كرده.  
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 برگـر . )۳۰۶-۳۱۳: ۲۰۰۰وودهـد و هـيلاس       (شـود   هاي معنوي از حيات جاري زائل مي        ارزش

 نهـادي و  ن بر متكثرشـدنِ هاي مدر  جوامع جديد و ساخت   معتقد است كه چون طبيعتِ    ) ۱۹۸۰(

ها و اقشار مختلف انتظار داشت        توان از تمامي افراد و گروه       نمي   هاي ارزشي استوار است،     نسبيت

ديـن    شدن، خصوصيكازانوا. تا از يك دين واحد و نظام ارزشي و اخلاقي مشترك تبعيت كنند          

 آزاديِ« ادي ديني را بـه معنـي  فردي، آز  او در عرصة. داند ناپذير مدرنيتة غربي مي     را رخداد گريز  

حـق خلـوت و     «. شرط لازم زنـدگي مـدرن اسـت         گيرد و معتقد است كه آن، پيشْ         مي »وجدان

-۵۶: ۱۹۹۴ (اسـت ترين شرطِ تحقق فردگرايي در دنيـاي مـدرن            اساسي كازانوااز نظر    »تنهايي

كـردنِ خـدايان    باره كه مدرنيته علـتِ اساسـيِ بازنشـسته            در اين  اند   مدعي استارك و فينك  . )۵۵

  . )۵۹: ۲۰۰۰ (است، يك اتفاق نظر عمومي وجود دارد

هـا    آن .ة شايع در يكي دو دهة اخير با نقد و ترديدهاي مهمي مواجه شـده اسـت                نظرياين  

اند و اين كه هيچ حكم قاطعي دربارة وجـود            را مطرح كرده  دين و مدرنيته    ميان  همزيستي  امكان  

  :به سه دستة زير اشاره كردتوان  مياز اين ميان  . كردتوان صادر روند رو به زوال دين نمي

 مـدرن بـه انـسان و جوامـع مـدرن             انسان و جوامع ماقبلِ    تر بودنِ  آنها كه نسبت به ديني     .۱

   ؛اند ترديد كرده

تر نبودن انسان و جوامع آينده نسبت بـه انـسان و جوامـع عـصر                  آنها كه نسبت به ديني     .۲

  ؛اند مدرن ترديد كرده

ديـن و مدرنيتـه     ميـان   هاي مهمـي از همزيـستي          به نشانه  ،ررسي وضع حال  آنها كه در ب    .۳

 .اند برخورده

) ۲۹: ۱۹۸۲ ؛   ۱۹۸۳( داگـلاس ،  )۱۹۶۷ (لاكمـن هـايي چـون       دستة نخست كـه در چهـره      

 ـ  استارك و بـين   و) ۱۹۹۹(استارك   و صـحت   ميـزان  بـروز يافتـه اسـت، در   ) ۷۱: ۱۹۸۷ (ريجب

عات گذشته و امكان مقايسه با موقعيـت ديـن و وضـع             اطلاعات ما از وضع ديني انسان و اجتما       

اين ترديد را تنهـا در  اما  ويلسون. اند كرده ترديد »افول«فرايند  دينداري در دنياي كنوني و احرازِ   

: ۱۹۸۲ (در سطح اجتمـاعي موافـق اسـت     شدنداند و با وقوع فرايند عرفي       سطح فردي وارد مي   

بجـاي  انتظار ظهـور مـذهب يـا مـذاهبي تـازه              با لتوكويدر دستة دوم كساني مثل      . )۱۵۱-۱۴۹
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 اديـان هـاي كـاملاً جديـد از           با اعتقاد به ظهور قرائت     بي  توينو  ) ۱۹۷: ۱۳۷۴سيدنتاب  (ديني    بي

تـر بـودن آينـده بـه دليـل تقويـت              با احتمال دينـي   بريج    بين  و استاركو  ) ۱۳۷۹(گذشته   بزرگ

برخـي   .گيرند  قرار مي ) ۲۵۰-۳۱۲: ۱۹۸۷( شدة مدرن   ي ديني در واكنش به فضاي عرفي      ها  انگيزه

 و »ديـن آدميـت  «اِبـداع   با كُنت ، »مسيحيت نوين« با تز سيمونشناسان كلاسيك نظير      از جامعه 

 ؛  ۱۹۷: ۱۳۷۰كـوزر   ( در دنيـاي مـدرن       » دين هاي كاركرديِ   بديل«براي   ش با جستجوي  دوركيم

تغييـر  معتقـدين بـه     ن دسته، يعني    هميدر زمرة   بايد  را  ) ۱۸۵: ۱۹۹۵ ؛ هميلتون    ۱۳۲: ۱۳۷۷ويلم  

دسـتة سـوم امـا      . كـرد  قلمـداد در دنياي آينـده      دين   ٣محوِ و   ٢فروكاهيجايگزيني و نه      و ١شكل

 بـر   ،دين و مدرنيته  ميان  اند كه با تأمل در وضع حال و كشف مصاديقي زنده از همزيستي                كساني

خدشـه  انـسان و جوامـع      ة  كننـد   عامـل عرفـي    تـرين   تلقي كلاسيك دربارة مدرنيته به مثابة جدي      

 بـر   ،شـد  بيـان  هاي تجربي   كننده  بر ابطال اين مقال   دربارة تمركز   برحسب آنچه از ابتدا     . اند  افكنده

  .دكرخواهيم وقف مدعيات و مستندات دستة اخير بيشتر ت

  

  رنيته دين و مد ـ۳

 پـر ت هايي كه دين در بستر مدرن به حيـا  شواهدي عيني از موقعيتدستة اخير با ارجاع به   

آوريِ ديـن و مدرنيتـه تأكيـد          هـم   بر احتمال همزيستي و امكان به      ،خويش ادامه داده است   نشاط  

 دسـته از هـم      پنجدر  الوصف    گرچه متنوعند، مع  ايشان  از سوي    هشواهد استناد داده شد   . اند  كرده

راي مـا   برا  ها    آن  كلي از  گيريِ  امكان بررسي جداگانه و نتيجه     ،ند و اين تفكيك    هست قابل تفكيك 

  :سازد ميسر مي

 نظام نـوين    و سازگاري ميان نوعي اخلاق ديني       كشف و پيروان او در      وبرماكس   ةنظري .۱

 نيت؛رمدترين جلوة داري به عنوان بارز سرمايه

 وجود نرخ بالاي دينداري در برخي از جوامع مدرن؛ .۲

 دنياي مدرن؛ هاي ديني جديد در ظهور جنبش .۳

                                                 
1. Transformation 
2. Declining 
3. Disappearance  
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كـشورهاي در  در رهبـران دينـي   برخـي از   بودنِ دددينداري برخي رهبران متجدد يا متج  .۴

 ؛توسعهحال 

 . عناصر مدرن در زندگي فردي و اجتماعي مؤمنانبرخي حضور  .۵

در ) ۱۳۷۱( وبـر  و مـستندات     ن اگـر بـراهي    :داري  و روح سـرمايه    ياخلاق پروتـستان   .۳-۱

يـدهاي وارده بـر     ترد ازداري را تماماً بپذيريم و       سازگاري ميان اخلاق پروتستاني و روح سرمايه      

در قبول آن به عنوان     جدي  ؛ هنوز چند مانع     درگذريم) ۱۱: ۱۹۷۴ ،ترنر؛  ۱۳۷۱ ،وبر: تاني در (آن  

اولاً بـسياري بـر ايـن       . دار ميـان ديـن و مدرنيتـه وجـود دارد          ي از همزيستي پا    يا الگويي  مصداق

  شـدن  مسير عرفـي   انسان غربي در     هاي مؤثرِ    يكي از گام   ، خود طلبي مسيحي  كه اصلاح اند    عقيده

 ،؛ لخنـر ۹۰: ۱۹۷۰ ،؛ رابرتـسون ۸۱-۸۹: ۱۹۶۶ ،؛ اودي ۱۹۸۷ ،ويلـسون  (دين و جامعه بوده است    

 ثانياً بنيانگذار ايـن نظريـه خـود         . تأكيد داشته است   ٢ و تجزي  ١ خصوصاً آنجا كه بر تفرد     ؛)۱۹۸۹

سير بـسط و تنـاوري   اذعان داشته كه پروتستانتيزم در اين فرايند به مثابة پلي بود كه مدرنيته در م   

ن آ معاضـدت  تر خود را بـي  و مراحل پيشرفتهو در واقع بدان پشت كرد   خويش، از آن عبور كرد      

، خود وبرداري به مثابة بستر تحقق مدرنيته را بايد به تعبير   نضج و رشد نظام نوين سرمايه     . پيمود

 جز آنچه در ذهن انسان      يراض مؤمن پيوريتن قلمداد كرد كه با اغ       دنياييِ آمد ناخواستة زهد اين     پي

 ،؛ برگرهـا و كِلنـر     ۸۳،  ۷۶: ۱۳۷۱ ،وبـر  (مدرن به معناي دقيق كلمه وجود دارد، دنبال شده است         

را   كالونيسم چونم النظيري   ي آنهم از نمونة عد    ، گذرا و ناخواسته   راهيِگونه هم  اين. )۱۰۸: ۱۳۸۱

رشـد روزافـزون جريانـات    . وردوان شاهد متقني براي مدعاي قائلين به همزيستي بـشمار آ        ت نمي

، گويـاي   شـده    و عرفـي    آنهـم در جوامـع بـسيار پيـشرفته         ،هاي مؤمن    در ميان پروتستان   ٣بنيادگرا

 ، خود راتر رفته  پيش منازل كه در  و مدرنيته است  حتي پروتستانتيزم   ميان  هاي جوهري    ناسازگاري

  .آشكار ساخته است

 آشـكار شـد كـه سـازگاري     : مـدرن هـاي  نرخ بـالاي دينـداري در برخـي از سـاخت          . ۲ـ۳

 اي نحلـه اً بـه    لث ـناپايدار بوده و ثا   ناخودآگاه و ثانياً    پروتستانتيزم با مدرنيته در آغازين مراحل اولاً        

هاي   مسويي با ساخت  هاجازة همراهي و    به سبب مشي تجزي و تفرد،       كه   اختصاص داشته است  

                                                 
1. Individuality  
2. Differentiation 
3. Fundamentalism  
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بـوده كـه     هـم    هـا   نها در همين زمينه   ت. داده است    خويش مي  انمدرن و مناسبات عرفي را به پيرو      

 در بـسترهاي مـدرنِ عرفـي       و    ردهك ـ  همسويي پيدا     نابه ي مسيرها ،دين، جامعه و فرد     شدن عرفي

: ۱۳۷۷ ،ويلـم  (ه اسـت  شد  هاي بالاي دينداري مشاهده       نرخ ، انتظار رخلاف ب ،نظير آمريكا و ژاپن   

 نيـست و ايـن قبيـل        صورت توضيح چند نكته آشكار خواهد كرد كه واقعيت بدين        . )۱۳۶-۱۳۵

  .شمار آوردامكان همزيستي ميان دين و مدرنيته ب توان دليلي بر نميرا شواهد 

 افـراد در    گـردد كـه وضـع دينـداريِ         مـي   هـايي بـر     سنجه جامعيتو  نكتة نخست به اعتبار     

يي از آن بـه دسـت آمـده       هاي بالا   مورد سنجش قرار گرفته و نرخ     ها    آن توسطهاي مدرن     ساخت

هاي دينـداري و دشـواري و حتـي نـاممكن بـودن               ها غالباً به دليل پيچيدگي      اين سنجه ر  د. است

را بـه محقـق     سـازي    ترين وجوه كه امكان كمي     سنجش ابعاد كيفي و پنهان آن، عموماً به سطحي        

 هـا را سـنجش دينـداريِ       پيمايشقبيل  وان نتايج حاصل از اين      ت  د و لذا نمي   شو  اكتفاء مي  ،دهد مي

هاي بالاي اعتقاد بـه خـدا يـا     نرخ. )۱۳۸۴ ،زند شجاعي (ه معناي دقيق كلمه دانست   پاسخگويان ب 

توانـد دلايلـي غيـر از         و حضور كليسايي و يا داشتن اطلاعات ديني كه هـر كـدام مـي               تعضوي

 ـهاي با كفايتي براي بـرآورد وضـع           ، شاخص )۱۹۲: ۱۹۹۵ ،هميلتون (داشته باشد دينداري   دين ت

  .ستافراد در جوامع مدرن ني

اي به نحو طولي و با استفاده از سنجة معتبر و قابلي كه بتوانـد               دوم آن كه هنوز هيچ مطالعه     

ثـر عوامـل    اَ به اندازة كافي طولاني كـه        در يك دورة زمانيِ    هاي مختلف ديني بودن افراد را       جنبه

در بستر    شدن موردي در آن به حداقل برسد، انجام نگرفته است تا تأثير فرايند رو به رشد عرفي               

هـا غالبـاً مقطعـي يـا          گيـري    اندازه .بررسي و روند تغييرات آن را نشان دهد       را  بر دينداري    مدرن

 و بر روي وجوه سطحي و       فاوتهاي مت   ها و نمونه    كوتاه و با استفاده از سنجه     هاي    برههمتعلق به   

 از رونـد    توان جز بر پايـه حـدس و گمـان،           تر دينداري صورت گرفته است و لذا نمي        اهميت كم

    .دوي ارائه نمشتغييرات دينداري در اين جوامع گزار

. بر الگوي ارتـدكس و اصـيل دينـداري اسـت          ها    آن ها، عدم ابتناي    نكته سوم در اين سنجه    

تأثير زندگي در ساخت مـدرن در نوعيـت دينـداري بوقـوع              محققين بر اساس تغييراتي كه تحت     

صـلة زيـادي بـا دينـداري        ااند كه ف    تري نموده آمدروزهاي    اقدام به ساخت مدل و سنجه        پيوسته،

 ، دينـداري   تغييراتِ  سنجشِ كشِ  خط دين ترتيب، ب. دين و كليسا دارد   خودِ  تعريف شده از ناحية     
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و امكـان  توان بـه   نميلذا  .خواهد اندازه و روند آن را بسنجد كه مي تبعيت كرده يخود از تغييرات 

در جوامع مـدرن اطمينـان      دينداري  وضع   ت و دقيقِ  ارزيابي درس در   ها  هسنجاين قبيل   صلاحيت  

  .كرد

و   نـسبتي اسـت كـه ميـان ميـزان          مانده در غالب اين تحقيقات، بررسـيِ       مغفولديگر  نكتة  

از زنـدگي   مؤمنـان   تر از آن رضايت       و مهم با آن    ١گيشد دينداري از يكسو و ميزان درگير      نوعيتِ

هـاي مـدرن در       سـاخت رقيـب     بـي غلبة  بسط و   . وجود دارد از سوي ديگر    هاي مدرن     در ساخت 

در سـبك زنـدگي و تنظـيم        را  اب افـراد اعـم از دينـدار و غيردينـدار            خ ـدنياي امروز، قدرت انت   

سپاريِ فرد ديندار به      همراهي و تن  لذا معلوم نيست كه     .  بكلي سلب كرده است    ،مناسبات خويش 

  .رنيته گذارد مدبا او سوييِ  و هميراه به حساب همايدچه حد باين شرايط را تا 

توان شاخـصي بـراي داوري        نكتة پنجم آن كه بررسي نرخ دينداري در سطح فردي را نمي           

 ـدال  و بـالابودن احتمـالي نـرخ آن را          ) ۱۹۸۱ ،دابلـر (رد  لمـداد ك ـ  ق  شـدن  دربارة عرفي  عـدم   رب

  در اديان اشـتمالي نظيـر اسـلام بـه مراتـب            مسأله. شدگي يا مرافقت دين و مدرنيته گرفت        عرفي

  .تر از آن است كه بتوان با تحولات در نرخ دينداري دربارة آن قضاوت كرد دهپيچي

هـاي   واضح است كـه ميـان جنـبش     پر:هاي ديني جديد در دنياي مدرن  ور جنبش هظ .۳-۳

 تفاوت بارزي وجود دارد و همين تفاوت است كه اولي           ٣هاي جديد اديان     جنبش و ٢ني جديد يد

هاي جديـد دينـي       جنبش . دومي را رودرروي آن قرار داده است       را متلائم و سازگار با مدرنيته و      

انـد عمـدتاً       هـايي   هاي مختلف آمده است، محافـل و جرگـه          شناسي  گونهدر   متعدديكه با تعابير    

اي كه در شرايط رويگردانـي گـسترده از اديـان بـزرگ، بخـشي از نيـاز                    و بعضاً موعظه   مناسكي

هـاي اصـلي و مـشترك ايـن           مـروري بـر ويژگـي     بـا    .دنسـاز   ورده مي آمعنوي انسان مدرن را بر    

 :دخواهد ش، دلايل همراهي و همسويي آن با مدرنيته بهتر آشكار ٤هاي آييني تشكل

 ؛)۱۹۷۲ ،فِن (هاي مورد ادعا دربارة فرد و اجتماع محدود بودن دايرة مخاطبان و قلمرو .۱

                                                 
1. Involvement  
2. New religious movements  
3. New movements of religions  
4. Cultic  
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 ـچ«كه به اديان    ها    آن  اجزاء و عناصر متشكلة    سيال بودنِ  .۲ بـازار  «حاصـل از     ١»تيكـة   له

 ؛)۱۹۷۳ ،برگر( تعبير شده است ٢»ديني

 مثل وجوه اعتقادي، شريعتي     ،فقدان بسياري از ابعاد و وجوه چالش برانگيز اديان بزرگ          .۳

 ؛) فصل چهارم،۱۹۸۱ ،گوئر مك(نهادي و 

 ؛طلاق و پذيرفتن نسبيت و تكثرشستن از اِ دست .۴

 ؛جاي بيرونه  ب، بجاي ديگران و به درون،ه خودب  شدنو متأملمتمركز  .۵

 و آرمانخواهي و اقتناع به اينجا و اكنون؛ ) ۱۹۹۹ ،دابلر( رها كردن دغدغة تعالي .۶

 بـه نقـل از    جفرسـون   ؛   فـصل چهـارم    ،۱۹۸۱ ،گـوئر   مك (شناور بودن التزام و عضويت     .۷

 ؛)۱۹۹۹ ،لَمبِرت

 ؛كوتاه بودن عمر و دوام .۸

 .)۹۶: ۱۹۷۹ ،لسونوي (اي و حضور در بخش غير جدي زندگي پذيرفتن موقعيت حاشيه .۹
 به تبع اصرارشان بـر      ،هاي جديد در بين پيروان اديان تاريخي        اين در حالي است كه جنبش     

گرايـي و    خـواهي، اطـلاق    ترين خصوصيات همـان اديـان، نظيـر تمامـت            بيشتر بر اصلي   بنديِيپا

هـاي     ظهـور جنـبش    ،بنـابراين . اند  هاي مدرن پيدا كرده      بيشترين چالش را با ساخت     ،گرايي اصول

سان مدرن گذارد تـا     نادر زندگي    معنوي   به حساب خلأ  بيشتر  را بايد   و قديم   جديد  اعم از   ديني  

 و در حالي كه يكي در واكنش و اعتـراض بـه مدرنيتـه شـكل گرفتـه                   ؛و مدرنيته  همزيستي دين 

دوام و سـرانجام ايـن دوسـتي و    يعنـي  .  با مدرنيته در پـردة ابهـام اسـت       ياست؛ مناسبات ديگر  

گـردد كـه پـاي از خلـوت            تحمـل مـي    جـايي وجـود آن تـا       چندان معلوم نيست؛ زيرا      همراهي

؛ و اين بيش از آن كه دين به معنـي            فراغت بيرون نگذارد   هاي دوستانة گذرانِ    خصوصي و محفل  

  و كارآمـدتر اسـت      دقيق كلمه باشد، نـوعي سـرگرمي و تفـنن در كنـار هـزاران بـديل مطلـوب                  

   .)٢٢٢: ١٩٨١ ،گوئر ؛ مك٩٦: ١٩٧٩ ،ويلسون(

بر پاية درك و تحليل كلاسيك،       : رهبران ديني  متجدد بودنِ متجدد يا   دينداري رهبران   . ۳-۴

مانـده و غيرمـدرن، رويكـردي      ديني كشورهاي عقبها و رهبرانِ     كه جنبش  فتر  انتظار مي چنين  

  رغـم ايـن،    به. تجدد به راه افتاده باشند    تغيير و   گرا داشته و در مخالفت با هرگونه          سلفي و سنت  

                                                 
1. Bricolage  
2. Religious market place  
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ه شـد     مـشاهده  هـا   بينـي   پيشاين قبيل   خلاف  مصاديق متعددي بر   ،هاي ديني سدة اخير     در جنبش 

دنبال ايجاد شرايطي هستند كـه      ه   بلكه ب  ،مخالفتي با تغيير و تجدد ندارند     آنان  يعني نه تنها    . است

شـواهدي از همـين   برخي با استناد بـه  . ندببردين و مدرنيته بهره توأمان بتوانند در آن از مواهب      

دهنـد، آن   دست حتي در ميان مسلمانان كه بيش از پيروان ديگر اديان از خود سرسختي نشان مي    

 .اند را دليلي بر امكان همزيستي ميان دين و مدرنيته گرفته
، اولين و شايد مشهورترين كسي است كه با تجديـدنظر و اصـلاح ديـدگاه كلاسـيك                  برگر

، به دو نوع    هاي ديني   گراي جنبش    صرفاً گذشته  هاي و رويكرد  جددكنندة ت   دربارة روندهاي عرفي  

برخلاف تلقي  . )۳-۶: ۱۹۹۹ ( تأكيد كرده است   مدرنيته متفاوت از سوي دينداران در قبال         واكنش

 واكـنش،   وكلاسيك از تقابل لاينحل ميان دين و تجدد، او معتقد است كه لااقل در يكي از اين د                 

اري و تفاهم ميـان ديـن و مدرنيتـه وجـود دارد و شـاهد آن نيـز                   هاي مساعدي براي سازگ     زمينه

 گـر بر ةبا اين كه نظري ـ .هاي ديني در برخي از كشورهاي جهان سوم است     رهبران متجدد جنبش  

 حاوي حقـايق قابـل اعتنـايي        ٣نسبت به مدرنيته    دينداران »٢تطابقِ«  و »١طرد« هايرويكرد دربارة

تر   الوصف برخي از وجوه پيچيده     ش رجحان دارد، مع   است و از اين حيث بر نظريات سلف خوي        

هـاي   و واكـنش مدرنيتـه  « را ناگفته گذارده است كه ما در بخش مـستقلي تحـت عنـوان         مسأله

  .اد خواهيم دسطب آن را ،مسلمان استجوامع  وضع متفاوتي از ويرصتكه  »اسلامي

  

 4هاي اسلامي  و واكنشمدرنيته
خوبي ه   را ب  مسأله نتوانسته وجوه مختلف     ، توضيح كافي   به دليل عدم تفصيل يا     برگرنظرية  

اطلاعـي از     غربـي كـه بـه علـت كـم          شناسان دينِ  علاوه همانند بسياري از جامعه     هب؛  عيان سازد 

                                                 
1. Rejection  
2. Adaptation 

رة واكنش جريانات دينـي در برابـر فراينـد رو بـه گـسترش               دربا تامسون كِنِت را نظريه همين به نزديك اي ايده. ۳

  ).٤٢: ١٣٨١(تامسون و ديگران : نگاه كنيد به. بيان كرده است شدن عرفي

هـاي دينـي و    شبايد توجه داشت كه بحث ما در اينجا با التزام به موضوع اصلي مقـال، صـرفاً محـدود بـه واكـن           . ۱

است؛ لذا به سراغ ديگر جريانات رويـارو بـا مدرنيتـه كـه در كـشورهاي                شدن   مشخصاً اسلامي به مدرنيته يا مدرن     

ضد «، »فرهنگ جوانان «،  »سوسياليسم«،  »ناسيوناليسم«جهان سومي يا در خودِ جوامع مدرن پديد آمده است، نظيـر             

زدا   ستيز و نوسـازي     ثي مستوفا دربارة جريانات مختلف نوسازي     براي بح .  نخواهيم رفت  »مدرنيسم  پست« و   »فرهنگ

  . مراجعه نماييدخانمان ذهن بيدر هر دو بستر، به بخش دوم و سوم از كتاب 
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بـه اظهارنظرهـاي كلـي دربـارة اديـان      هاي درونـي آن   و جرياناي اديان      هاي عميق آموزه    تفاوت

تفصيل بحث نشان خواهـد داد كـه نـه    . ند، در كليات متوقف مانده است     ا  ردهك  غيرمسيحي اكتفاء   

 مـشاهده   باشند و طرد و تطـابقِ       نمي  شدن طرد و نه تطابق به تنهايي بازدارندة اين اديان از عرفي          

 بـه نظـر     .ستني ـ بـه مدرنيتـه      معطـوف هاي ديني معاصر لزوماً       شده در رويكرد برخي از جنبش     

  .١و دسته، بلكه در چهار جريان از هم قابل تفكيك استها نه در د رسد اين واكنش مي

ته اسـت   ياف در ميان مسلمانان اساساً دو جلوه و مسير متفاوت           برگر مورد نظر     طردِ رويكردِ

در حالي كه   . شود  بخوبي از هم بازشناخته مي     »٣سلفي« و   »٢احياء«در قالب دو جريان     كه امروزه   

دارنـد و   در سر   هاي نخستين را      و بازگشت به آموزه    دين دغدغة صيانت از جوهر      ،جريانهر دو   

طـرد در جريـان نخـست       اين  از ظرفيت و آمادگي بالايي براي طرد اوضاع موجود برخوردارند؛           

طـرد در رويكـرد سـلفي       . شـدن  معطوف به مدرنيته است و در جريان دوم مربوط به نـو           عمدتاً  

به تحجر و خود را ي و مكاني است و لذا عتنايي به اقتضائات زمانا برخاسته از نوعي تصلب و بي

ا خارج ساختن دين از كارآمدي و پاسخگويي به نيازها و مسائل جديـد،              ب و   سازد انزوا دچار مي  

تعـارض لاينحـل    ، از   در رويكرد احيـاء   اما  . آورد  فرد و جامعه را فراهم مي       شدن هاي عرفي   زمينه

شدن و تغييـر     نو. خيزد   توسعه برمي  مسير شدن و هدف و     بر سرِ الگوي نو    ميان اسلام و مدرنيته   

بايـد  البتـه    كـه    استناپذيري     ناشناخته و مطرود نيست؛ بلكه ضرورت اجتناب       ،در رويكرد احياء  

در واقع  .گونه كه در تجربة غربي عمل شد و مدرنيته را پديد آورد          همان .مديريت و هدايت شود   

  .رودرروي هم قرار داده است الگوي رقيب به مثابة دورا ست كه اسلام و مدرنيته تناظرهاهمين 

با مدرنيتـه   يكي انطباقِ. اند مشي تطابق نيز مسلمانان دو روية متفاوت را تجربه كرده   در خط 

در رويكـرد نخـست كـه        .ترش و در حـال تحـول      ستطابق با اقتضائات دنياي رو به گ      و ديگري   

                                                 
 »كاهـشي « مـسيحي را در چهـار دسـتة    -هـاي دينـي بـه مدرنيتـه در بـسترِ غربـي         نيـز واكـنش   ) ۱۹۹۹ (لَمبِرت. ۲

(Decline)، »انطباقي «(Adaptation)،» كارانـه   افظهمح «(Conservation)   نـوگرا «و« (Innovation)    از هـم

بندي   به علاوه با تقسيم   . هاي اسلامي متفاوت است     بندي چهارگانة اين مقال از واكنش       تفكيك كرده است كه با دسته     

 و »گرايـي   سـنت «،  »نـوگرايي «هـاي اسـلامي كـه تحـت عنـوان             از واكـنش  ) ۱۲-۱۴: ۱۳۶۸ (هشام شرابي گانة    سه

هـاي ديگـر از       بندي  دربارة تقسيم .  آمده است، هم از حيث صورت و هم از حيث محتوا تفاوت دارد             »طلبي  حاصلا«

  ).۱۹-۲۲: ۱۳۸۲(پدرام : هاي اسلامي، نگاه كنيد به واكنش

2. Revivalism 
3. Traditionalism  
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وجـود  همگرايي  يا  نگري    ساده نوعي    ياد كرد، نسبت به مدرنيته     »١بدعت«عنوان  با  توان از آن      مي

  :توان از هم بازشناخت ميدر سه روايت را اين رويكرد  .دارد

  تهي و خنثي؛»ظرفِ«مدرنيته به مثابة يك  .۱

  غيرقابل تجزيه؛»٢مجموعة«مدرنيته به مثابة يك  .۲

  . ناپذير  فراگير و اجتناب»تجربة«مدرنيته به مثابة يك  .۳

ش ندارد  ا   غرب، يعني زادگاه و قرارگاه اصلي      ه ذاتي ب  گيستبدر تلقي نخست، مدرنيته هيچ      

رويكرد دوم با كمي غلظت، معتقد است در هنگام .  آن را بكار گرفت»توان مي«هيچ نگراني     و بي 

و  )٤٩: ١٣٧٨ ،شـايگان ( يا بـدان افـزود       چيزي را از آن كاست    » نبايد«يا   »توان  نمي«بكارگيري،  

 بدان تن داد و سپس به نقد  »بايد« ،ناپذير   يك واقعيت اجتناب   به مثابة بالاخره بنابر رويكرد سوم،     

 در حـالي    .)۱۳۸۵ ،؛ فنـايي  ۱۳۸۵ ،؛ ملكيـان  ۱۳۸۵ ،سـروش (و اصلاح آن از درون مبادرت كـرد         

هـاي    بديلاند كه ديگران به نحو جدي به          ناپذيري مدرنيته دفاع كرده     روشنفكران ديني از اجتناب   

بخـش  : ۱۳۸۱ ،برگرها و كِلنـر   (جويند    رون، در بيرون از آن مي     كنند و آن را بيش از د        آن فكر مي  

   ).سوم

اصـلاح  تغييـر و   و   جديـدنظر  ت داده شـد كـه آمـادگيِ       ٣عنـوان بـدعت   ها    آن هن حيث ب  آاز  

 ـداررا نيته رمدتر با  هرچه نزديك براي انطباق و همراهي يهاي دين در آموزه حداكثري    عرفـي . دن

از امكـان همراهـي و      هـايي     از نشان دادنِ جلوه   شود و پس      ي در اين رويكرد از دين آغاز م       شدن

  . يابد تسري ميو فردي به سطوح اجتماعي همزيستي ميان دين و مدرنيته در آغازين مراحل، 

كه گفته شد به معناي       بلكه همچنان  ،ندارد تطابق اما هميشه معني انفعال در برابر مدرنيته را        

 جريـان . اسـت  احاطه كرده را  ها    آن كه اديان و پيروان   اقتضائات جديدي است    شرايط و   ملاحظة  

دهـد و      در ميان مسلمانان كه حساسيت بيشتري نسبت به شـرايط از خـود نـشان مـي                 »٤اصلاح«

                                                 
1. Heresy  
2. Package  

اي از ظواهر شريعت قابل تأويل نيست؛ اگر مبـادرت            و، پاره بنا به تعبير ا   . رشدي دارد   بدعت در اينجا فحوايي ابن    . ۱

  ).۶۳: ۱۳۵۸(رشد  ابن:  نگاه كنيد به»بدعت« است و اگر در غير آن، »كفر«به آن در مبادي و اصول دين باشد، 

2. Reformism 
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، مـصداق ديگـري از      سـازد  اي خـويش بيـشتر دخيـل مـي        ه  ملاحظات بيروني را در موضعگيري    

 ةملاحظ ـيـا   افـزايش يابـد    »١اصـول «هر چقدر اهتمام جريان اصلاح بـه        . مشي تطابق است   خط

 شـوند و احتمـال عرفـي        تر مي    اين دو به هم نزديك     ، اهميت پيدا كند   ء در جريان احيا   »٢شرايط«

 »٣ مطلـق  طردِ« و متقابلاً هر چه بر تأكيدات يكسوية آنان بر           پذيرد  مي يكاستها    آن از مسير  شدن

ايـن  تـر شـده و    ا نزديـك گـر   افزوده گردد، به جريانات سلفي و بـدعت        »٤تطابق به هر شكل   «يا  

، انتخاب مسلمانان محـصور در طـرد        برگر پس برخلاف تزِ   .دكن ميپيدا  افزايش  ها    آن احتمال در 

 هاي ديگـري از نـو    به سوي الگوي،توانند ضمن طرد مدرنيته  بلكه مي،يا تطبيق با مدرنيته نيست  

مـشاهده شـده در خـط        الگـوي .  حركت كنند  ،باشدهاي ديني      متلائم با آموزه   ياشدن كه منبعث    

 مربوط به همين نوع از تطابق ميان اسـلام و    ،ها و رهبران ديني     مشي و شعارهاي برخي از جنبش     

 اين الگو و مسير براي      .توان آن را به حساب همزيستي دين و مدرنيته گذارد           نوشدن است و نمي   

 ،برگرهـا و كِلنـر     (انـد   هـا ارائـه كـرده        و همكارانش از انواع واكنش     برگر شناسي ديگري كه    گونه

در هر دو جـا اصـل شـمرده شـده           او  را  كه آنچه    چرا. ، همچنان ناآشنا است   ٥)۱۶۵-۱۶۰: ۱۳۸۱

 است و همة الگوهاي طرد و قبول، اعم از نسبي يا مطلق، تابع و متـأثر از                  »مدرنيته«است، همانا   

  . كند و كمتر به فراسوي آن گذر ميبوده آن 

اري بـا مـصداق     ي اگر چه قرابت بس    مورداين  :  مؤمنان حضور عناصر مدرن در زندگي    . ۳-۵

 امـا بـه دليـل وجـود دو          ؛داردتوسط مؤمنان پيوريتن    داري    سرمايهپذيرش اقتصاد   نخست، يعني   

در حالي كه مصداق نخـست تنهـا سـاحت اقتـصادي       . شود  آن بررسي مي    تفاوت مهم، مستقل از     

ق اخيـر بـه تمـامي    اح نظر داشت، مـصد  را مطمتانيدنياي مدرن و سازگاري آن با اخلاق پروتس      

 اين مصداق را عمـدتاً در جوامـع تـابع        ، به علاوه  . نظر دارد  آنو تجليات منبعث از     مدرن  عناصر  

                                                 
1. Fundaments  
2. Conditions  
3. Absolute rejection  
4. Anyway adjustment  

شناسي كه در واقع نوعي جداسازيِ اعتباري بر روي يـك طيـف      در اين گونه   )۱۵۹-۱۷۶: ۱۳۸۱(لنر  برگرها و كِ  . ۷

ها از سوي كشورهاي  ، به انواع تلاش  »ستيزي  نوسازي« و   »گرايي  نوسازي«گسترده است، علاوه بر دو واكنش قطبيِ        

 .اند دهعناصري از سنت و مدرن مبادرت كر كند كه به حفظ و ادغام جهان سوم اشاره مي
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بلكـه مجموعـه     ،خيز يك فرايند تدريجي و تحول درون     نه  در آن     شدن  جست كه مدرن   توان  مي

  .ه استشد  دوار اجتماعي مغاير ـكه بر يك زمينة فرهنگي است  خارجيكالاهاي 

 عناصـر مـدرن در جوامـع تـابع، بـسيار متنـوع و                ابتيـاعِ  يـا  اهدا   ةچهار قرن  سرگذشت سه 

هـاي تبـشيري و       تعماري و تبـادلات بازرگـاني و گـسيل        تجـاوزات اس ـ   از   .اسـت بوده   گوناگون

و ولوژيك  ئ ايـد  - فكـري  هـاي   مـوج ارسـال   ايجـاد مـدارس جديـد و        و   سـانه شنا هاي قوم    جوله

 ـهاي خبري  هنري و شبكهـ محصولات فرهنگي ب دنياي مدرن ن عرضه شده از جارسانيِ  اطلاع 

و  كارشـناس    مطالبةژي جديد و    وي مصرانه از اين سو براي اخذ دانش و تكنول         هاگرفته تا تقاضا  

 و پذيرفتـه  سياسـي     شـدن  به رسـميت شـناخته    درخواست  هاي غرب و      اعزام محصل و سياحت   

هاي ارتباطي و اخذ استانداردها و تأييدات علمي و           به شبكه المللي و پيوستن       بين مجامع در   شدن

  .هاي مختلف الگوبرداري

مدرنيتـه بـا    تـدريجي    غـرب، بـسطِ   طبيعـي   بيني و انتظار بر اين بود كه اگر در تجربة             پيش

 ـتننشيني س عقب  ـبمافيه دين   ن اتفـاق البتـه در   ي، در كشورهاي تابع نيز هم ـه است همراه شد 

خـي  ربـروز ب وجـود بعـضي موانـع و    بينـي بـه رغـم         ايـن پـيش    .ه وقوع بپيوندد   ب تر زماني كوتاه 

هـاي    واقعيتحسب    و نقض نشده است  كلي  ه  ب هنوز   ،ها  برخي صحنه   شدن ها و خونين    مقاومت

تـازي   در حـال يكـه   كماكـان  يته مدرن .رسد  در حال پيشروي به نظر مي     همچنان  جاري در ميدان،    

با قدرت و متناسـب بـا        را   ناگشودههاي    و عرصه ها   مينسرزآخرين   ه سوي براه خويش   است و   

بازگـشت  «برخي از مناطق براي     ا و رويدادهاي اخير در      ه  حتي تلاش  .دكن ميباز  همان موقعيت   

رونـد   نتوانـسته اسـت      »هـاي دينـي     برپايي حكومت « و   »به غرب نسبت  دبار  اِ« و   »به خويشتن 

ايـن   .١مستقل از مدرنيته بـه ظهـور برسـاند        و  ي بديل   يمسير و الگو  موجود را واژگونه ساخته و      

نيز تأثير آن      به انحاي مختلف تحت    ،ها با تمام اصرارشان بر جدايي از غرب و طرد مدرنيته           تلاش

پذيري اين جريانات از غرب و مدرنيته نه فقط به دليل تشبه ناخواسـته بـه خـصم،                    تأثير. اند  بوده

                                                 
 گرا در كشورهاي مختلف، مدعي است كه        با ذكر شواهدي از جريانات اسلام     ) ۴۲-۵۳: ۱۳۸۰ (اينگمار كارلسون . ۱

اند طـرح متمـايزي را        فاقد الگوي نظري و طرح عملي كاملاً متفاوتي از ديگران هستند و در عمل هم نتوانسته               ها   آن

ي ميان راهكار و شيوة اجرايي جبهـة نجـات اسـلامي بـا جبهـة      او معتقد است كه فرق زياد. به منصة ظهور برسانند   

   ).٨ و ٤فصول ١٣٧٨(روآ، : همچنين نگاه كنيد به. آزاديبخش ملي الجزاير وجود ندارد
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علم و  « آن در سه سطح      نوعمتمحصولات   گسترده از    محابا و  بلكه به نحو ايجابي و با استفادة بي       

   . بوده است»ها آموزهفكر و «و  »نهادها و ساختارها«، »ژيوتكنول

 امكان همزيستي ميان دين و مدرنيتـه، همـين را شـاهدي بـر مـدعاي خـويش                   عتقدين به م

 و لائيـك    نيغيرديهاي    داراي حكومت  اسلاميِ هاي  اند؛ چرا كه مدرنيته نه تنها در سرزمين         گرفته

هاي ديني و در ميان مؤمنان سياسي نيـز بـه    تخحضور فعال و غيرقابل انكاري دارد؛ بلكه در سا   

ژيـك و   وتكنولهـاي     تلاش بـراي افـزايش توانمنـدي      . مطرح است ناپذير    عنوان يك نياز اجتناب   

از هاي مدرن در ايـران پـس         نهادها و ساخت  استقبال از   كادميك و   آعلمي و   هاي    رتقاي ظرفيت ا

 بلكـه   ،بـوده  ديني نه تنها كمتر از قبل و كمتـر از كـشورهاي لائيـك ن                حكومتِ انقلاب و در ظلِّ   

جـز بـا    مـدرن   و بـسط و بقـاي عناصـر          ورظهبديهي است   . نيز شده است   تر جديتر و     گسترده

پـس   .نتيجه برسـد  توانسته به     نميسو با آن      هم فكري و تأييدات ايدئولوژيكِ     هاي   عقبه  مساعدت

 در كنار ديـن و در       دون عنوان عيار و البته ب    ، يك مدرنيتة تمام    اسلامي  اذعان كرد كه در ايران     بايد

در كمـال خـامي      بـه رغـم ايـن،     . ه همزيستي رسيده است   ا آنان ب  بجاري است و    زندگي مؤمنان   

  . ديگر جوامع بدل سازد عملِبه الگوي ، »اي متفاوت تجربه«به مثابة تا خود را كند  ميتلاش 

بطال تري در ا     قوي اتگفته از اتقان و استناد     ين مصاديق پيش  ب نوعي در    داقِص اين م  ،حقبه  

بـا  ) ۱-۳( يعني اگر در مـصداق  .امكان همزيستي ميان دين و مدرنيته برخوردار است عدم  ةنظري

ديم كه در يك فرايند ناخواسته به سازگاري با يكـي از وجـوه مدرنيتـه                شگرا روبرو     ديني تجزي 

 اگـر در مـصداق      .مي ـا آگاهانه مواجـه  كاملاً   است، در اينجا با ديني اشتمالي و يك عزم           هنائل آمد 

شـد، در     مـدرن صـحبت     كـاملاً    ي حداقلي و فردي در بسترها     هاي بالاي دينداريِ    از نرخ ) ۳-۲(

فـردي و اجتمـاعي از      جانبه و داراي امتداد       همه براي تقويت دينداريِ  مجدانه  اينجا شاهد تلاشي    

) ۳-۳(اگر در مصداق    . يمتهسسازي شرايط زندگي در سوي ديگر        امان مدرن    تسابق بي  سو و  يك

ند، اين اتفـاق   بود  هدتفاهم رسي توافق و   هاي ديني جديد به نحو طبيعي با زندگي مدرن به            جنبش

بـا  گـراي دينـي       و اصـلاح  هـاي احيـايي       هاي جديد اديان يعني ميان جنبش       ميان جنبش در اينجا   

به دانست كه ) ۴-۳( مصداق  ن هما توان  در واقع مي   نوعي اخير را     مصداقِ. ده است مدرنيته رخ دا  

 كه يـك    » اصلاحي يگر  احيا« در قالب نسبتاً جديدترِ    آنهم   ؛پيروزي رسيده و استقرار يافته است     

بـه تعبيـري حـاوي تمـامي     ) ۵-۳( مـصداق  .»شـرايط « دارد و چشم ديگر بـه   »اصول« چشم به 
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ترين نمونـة     است و لذا قوي   ها    آن مانوأت يافته و   بلكه صورت كمال    مصاديق پيشين و   خصاتِشم

  .براي مدعاي اين مقالاست ابطالي 

و است  ، بسيار بسيط    شتوجيه ما به اين نمونة نقيض با تمام پيچيدگي و تفصيل           پاسخ و اما  

  :كنيم اين پاسخ را در سه فراز بيان مي. كوتاه

عناصـر   در تجربة حكومت دينـي ايـران بـا        شده    مشاهده بخشي از همراهي و همزيستيِ     .۱

  بلكه مربوط به اقتضائات تغيير و نـو        ،مدرن نه مربوط به كنار آمدن با محصولات خاص مدرنيته         

در شـرايط   به تبـع تحـولات كمـي و كيفـي           انسان  شدن و پاسخگويي مناسب به نيازهاي جديد        

ي از آن عناصر خاص و      البته تشخيص و تفكيك اين عناصر عام و تا حدي خنث          . ن است زيست آ 

گونه   ه و تصاحب هر   ب نگرفته است و تشَ    صورتدار، كاري است بس دشوار كه تاكنون هم           جهت

براي اين تفكيك، بيش و پيش از استقراء  . شدن به نفع مدرنيته نيز به همين دليل است         تغيير و نو  

  .ستاعناصر، به تعيين ملاك و معيارهاي تمايزبخش نياز موردي 

اي قابـل ارزيـابي و        ايران تا به تجربـه    انقلاب و تشكيل حكومت ديني در       ظير  تكاپويي ن  .۲

هـا و سـاختارهاي كـلان از         وضعيت.  دارد يش از اين   ب ي نياز به زمان   ،روياروي مدرنيته بدل شود   

 بلكه با عزم و تدبير و تلاش فراوان، در مسيري      ؛گيرند   شكل نمي  شوند و در خلأ     صفر ايجاد نمي  

و تعـدد  با سعي و خطا كه جهت و اندازة حركت در آن تابع و برايند عوامـل م        كشاكش و توأم  رپ 

و با مصالح و    چندان بكر     نه ي آنهم بر زمين   ؛رسند  همسو است، به تدريج به تحقق مي       نيروهاي نابه 

 ـ  موجود  از پيش  ابزارهاي در هـم   هـيچ گريـزي   ،دليـل سـيطرة هژمونيـك   ه  و بعضاً ناهمراه كه ب

  .جود نداردوها   آناستفاده از

ايران، ناظر به همـين     امروزيِ  هاي موجود ميان دين و مدرنيته در الگوي           بخشي از همراهي  

تواند بـسيار فريبنـده نيـز          تغيير ريل است كه البته مي      اقتضائات ناگزير تا رسيدن به مرحلة عمليِ      

ار مجهـز و پرمزيـت       بـسي  آزادراهِدر  ها    ها و بلكه قرن     دهه تا   توان ميبا اين توجيه،    چرا كه   . باشد

 ـ   .مدرنيته با سرعت به پيش راند       و جـان    روحز تثبيـت و تعميـق مدرنيتـه در          ج ـه  اين راهكار، ب

 زيست و تجدد، تحليل  مدل دينيِةدر ايجاد و عرضرا نيز  عزم و اميد آيندگان ،هاي متمادي نسل

  .دبر مي
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بـا  زين ايـران    امـرو اره در تجربـة     شا هاي مورد استناد و      همراهي و همسويي   سومِبخش   .۳

هاي ذاتـي ميـان اسـلام و مدرنيتـه، فقـدان            اعتنايي به ناهمخواني     ناشي از ناآشنايي يا بي     ،مدرنيته

شـدن از عناصـر       خنثـي و لاباقتـضاي نـو        تمايزبخش براي جداسازي ملزومـاتِ     معيارهاي دقيقِ 

 زيـست و    يِاي مجدانه براي ايجاد و عرضة مدل دين         ارده دار مدرن، نداشتن طرح يا عزم و        جهت

آمـاده در دنيـاي      دادن به شرايط و امكانـات از پـيش         شدن به مقتضيات عمل و تن      تجدد، دچار 

اسـت و   هـا     ايـدئولوژي  تاريخ و خاتمة عصر دين و        از پذيرفتن تز پايان   منبعث  كنوني و بالاخره    

يـي   عملگرا . پراگماتيستي الگويي كه در عمل توفيق يافته و هژمونيك شـده اسـت             قبول حقانيتِ 

 توسـعه و فنـاوريِ      :به اين واقعيت كـه     توجه  دون  رهبران سياسي اين قبيل جوامع ب     بين  شايع در   

دامـن    شـدن  و آنچه بيش از هرچيز بـه فراينـدهاي عرفـي          ) ۴۲: ۱۳۸۰ ،ترنر(خنثي وجود ندارد    

 اجـر و منـتِ      به كارگزار بـي   آنان را   ، بعضاً   )۴۵ ،همان(زندگي است   جاري  جريان  همانا  زند،    مي

   .بدل ساخته است ، به مثابة تنها امكان پيشِ رو»درنيتهم«

منـان  ؤمو دل شـدن را از ذهـن     نـو هاي دينيِ  بديل ظهور يد به اين مسير اگر چه ام    پيمودنِ  

به نفع امكان همزيستي ميان اسـلام و مدرنيتـه بـه            از اين طريق    هم   چيزي را    اماسازد،    بيرون مي 

هاي اسلامي از  چنان كه در آموزه اين راه چيزي از دين، آنرساند؛ چرا كه در سرانجام    اثبات نمي 

جـز  ب  سـخن گفـت؛    »ايـن «  بـا  »آن«آمـدن      تا بشود از به هـم      د، باقي نخواهد ماند   و ش  ياد مي آن  

با مدرنيته و موضوعيتي براي مـا در   كه چندان طرفيتي اي هاي موزه ي نوستالژيك يا تمثالتا  خاطر

 .اين بحث نخواهد داشت

  

  گيري  و نتيجهبندي جمع
بـودنِ    گانة اين مقال مقبول افتد، مـدعاي آن راجـع بـه لاينحـل               هاي پنج   فرض  چنانچه پيش 

 نيز قابـل احـراز اسـت و    »آن« و »اين«تعارض ميان دين و مدرنيته و عدم امكان همزيستي ميان         

هـا لازم      فرض   آن پيش  بر اساسِ . تواند آن مدعا را نقض كند       شده نيز نمي   مصاديق ابطاليِ بررسي  

 :بود
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تر بحـث گـردد؛ يعنـي پـس از طـرح              چه مصداقي و بلكه انضمامي     چنين موضوعي هر   .۱

 كلي در نسبت دين و مدرنيته، به بررسي اسلام و مدرنيته و بلكه به سطحي خُردتر                  برخي مطالب 

  از آن سوق داده شود؛

نظـر   ملحـوظ    »شـدن  نو« و   » شدن مدرن«،  »مدرنيته«تمايزات مفهومي و مصداقي ميان       .۲

  ها رعايت شود؛ قرار گرفته و در طول بحث

 د؛ شو متمايز »سنت و مدرنيته«هاي مطرح پيرامون  مسير آن از بحث .۳

ــق اِطــلاق    .۴ ــر يــك از طــرفين بحــث، از طري ــراي ه ــرض شــموليت ب ــا  از ف بخــشي ي

 پرهيز گردد؛ها   آناززدايي   خصوصيت

 مطمـح نظـر قـرار    يتـه ن بـا مدر ةاي و تجربي اسلام و مسيحيت در مواجه        ات آموزه فارقت .۵

 .گيرد

 سه مسير مكمل وجود دارد كه در        ، امكان همزيستي ميان دين و مدرنيته      براي اثبات مدعايِ  

شـناختي و     شـناختي، انـسان    هاي بنيادي در مباني هـستي       اين مقال از اوليِ آن كه مستلزم كنكاش       

نظـري   هاي    ي پيشينه واكاومفهومي و   بررسي  نظر شد و تنها به       شناختي آن دو بود، صرف      معرفت

 ـ  » شدن عرفي«اين رابطه از طريق پديدة واسطي بنام    هـاي   ه و وارسي مجـدد مـصاديقي از تجرب

كننـدة مدرنيتـه      هاي مؤثري براي تلقي كلاسـيك از فراينـد عرفـي            كننده   همزيستي كه ابطال   يِينع

 .بودند، اكتفا گرديد

شده بـيش از آن   ترهاي عرفيدر بررسي نخست چنين احراز شد كه بقا و حيات دين در بس         

 در حال وقوع  سمت و سوي روندِ ناشي از ناديدنِ،كه بيانگر همزيستي ميان دين و مدرنيته باشد

بـه  . هاي پيشين و وضع كنوني ديـن در جوامـع مـدرن اسـت     و فاصلة پيموده شده ميان موقعيت    

 ـ    شناسـان كلاسـيك و جامعـه         وجود نوعي اجماع ميان جامعه     ،علاوه ن دربـارة رونـد     شناسـان دي

كنندة مدرنيته، هرگونه ترديدي دربارة تعـارض لاينحـل ميـان ديـن و مدرنيتـه را برطـرف                   عرفي

نظري در اثبات ماهيت ضد ديني مدرنيته همواره با انتقاداتي مواجه بوده اسـت     اقوال  اين  . كند  مي

هـاي    خـي از نمونـه    ها از ناحية كساني صورت گرفته كه با استناد و ارجاع به بر              يهدترين ر   و مهم 

بخـش اصـلي    . اند  هملاك قرار داد  عيني، مصاديقي از همراهي و همسويي ميان دين و مدرنيته را            

  .گانه بوده است گفته، وارسي مجدد همين مصاديق پنج  به دو بخش پيشيتلاش اين مقال با اتكا
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اند، يـك     تهيافتة همزيستي ميان دين و مدرني        تحقق  و هاي نوعي   از مصاديق مذكور كه نمونه    

 در نـوز مـصداقي  ههـا    آن مـورد از دوو ) ۱-۳مـصداق  ( به دنياي مسيحي دارد      ختصاص ا ،مورد

ايـن مـصاديق      و تحليـل   رسـي بردر  ). ۳-۳و   ۲-۳ مـصاديق  (پيدا نكـرده اسـت    جوامع اسلامي   

هاي مورد اشاره     فرض   همزيستي، از پيش   از زمرة مؤيداتِ  ها    آن خارج كردن به منظور   كننده    لابطا

 بخش نخست مقاله نيز استفاده شده است؛ بدين نحو كه در رد مـصداق نخـست، عـلاوه بـر                     در

داري، بـر      سـرمايه  بـا نظـام    پروتـستاني    يِراه ـبودن همسويي و پايدار ماندن هم       آگاهانه درترديد  

  غيـر  و در عين حـال     ويژگي تفرد و تجزي مسيحي در قرائت خاص كالوني به عنوان عامل مؤثر            

را دليلـي بـر اثبـات مـدعاي خـويش           تأكيد شد و آن      خصوصاً اسلام    ،اديان ديگر قابل تعميم به    

دربارة  يعني   ، را به نحو كلي    يين بحث چنتوان    اين هم مأخوذ و هم مؤيد آن است كه نمي         . گرفتيم

 ـ خـاص    يديناز رابطة    لازم است    ، بلكه  و مدرنيته مطرح ساخت    الاعم   به معني  »دين« ا مدرنيتـه   ب

اسـتدلال مـا در     . اي بـر ايـن رابطـه دارنـد          كننده   اثر تعيين  ،اي  ميزات آموزه  م كه سخن گفت؛ چرا  

هاي موجود در سنجش دينداري و غير قابـل اعتمـاد بـودن               بررسي مصداق دوم عمدتاً به نقصان     

گـذاري     تمـايز  بـر پاسخ ما در رد مصداق سوم       . نرخ بالاي ادعا شده در بسترهاي مدرن ناظر بود        

  تأكيـد داشـت و ايـن كـه پديـدة     »هاي دينـي جديـد   جنبش«  و»يانهاي جديد اد   جنبش«ميان  

هـاي خـاص و       هـم ناشـي از ويژگـي        احتمالي تنها دربارة دومـي صـادق اسـت و آن           همزيستيِ

تـرين   جـدي .  هنـوز در پـردة ابهـام اسـت     همزيستيكه آيندة اين  ضمن اين؛انحصاري آن است  

  چهـار و پـنج   مـصاديق تحليل و توجيه، در ها با توجه به تمركز و تأكيد اين مقال بر اسلام     بحث

 ـ      به سطوح خُ   ها  در اين مصاديق لاجرم بحث    . است  بـه   ،جـاي اسـلام   ه  ردتري نيز كشيده شد و ب

عناصـر  « بـه سـراغ      ، و به جاي مدرنيته به مثابـة يـك كـل           »هاي مختلف اسلامي    واكنش«سراغ  

ان داديم كه رابطة اسلام      كه در حيات فردي و اجتماعي مؤمنان حضور دارند، رفتيم و نش            »مدرن

، برگر مورد نظر    »تطابق« و   »طرد« دو مسير    ازو حتي نه    بسيط  و مدرنيته را نه در يك چارچوب        

ين مسلمانان بايد بررسـي     بچهار جريان موجود در     سوي  بلكه حداقل در پنج واكنش متفاوت از        

ار ص از ح ـ »شـدن  نـو « زادسـازي مفهـومِ   آاستدلال ما در مصداق چهارم اولاً ناظر بر لزوم          . نمود

نتيجـة تلـويحي    . دارد باره تأكيد  در اين  تر  هاي انضمامي     است و ثانياً بر لزوم بحث      » شدن   مدرن«

 ضاسـت كـه تعـار   اصـلي مقـال    مؤيد مدعاي   ،هاي اسلامي به مدرنيته     حاصل از بررسي واكنش   
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مرتفـع   يگـري موجود ميان اسلام و مدرنيته در هر صورت جز با تحليل و تحريف يكي به نفع د                

ترين نقض تجربـي بـر نظريـة عـدم      رسيد جدي در توجيه مصداق پنجم كه به نظر مي       . گردد نمي

هاي ديني    امكان همزيستي است، چنين استدلال شد كه همراهي و همزيستي مشاهده در ساخت            

شـدن بـه     يا مربوط به عدم تمايز درست و دقيق نو        : با عناصر مدرن از سه صورت خارج نيست       

دهـي    شكل پروژة نرسيدنتمام  به ا  از عناصر مدرن است؛ يا ناشي از         ،ناپذير  يك امر اجتناب  مثابة  

كـارگزاران   بودن عـزم و توانـاييِ      كافيهاي راه و نا     هاي ديني است و يا مولود دشواري        ساختبه  

با اين كه هيچ يـك      . آمادة مدرن است    طرحي نو و متفاوت از الگوهاي از پيش        انداختنِ براي در 

الگـويي كـه در ابتـدا از آن           ناخواسته بـه همـان راه و       سه صورت مذكور، مصون از بازگشتِ     از  

مدعاي اين مقـال را دربـارة عـدم امكـان           ها    آن يك از   هيچالوصف    باشد؛ مع   اجتناب داشتند، نمي  

  .كند نشيني يكي به سود ديگري رد نمي همزيستي ميان اسلام و مدرنيته جز با عقب

هاي عيني از همزيستي دين و مدرنيتـه   ترين تجربه  مهمتحليل و توجيه  اين نتيجة حاصل از     

 برخي از نوانديشان ديني بـراي     شده از سوي     الگوهاي ارائه و در برخي موارد، اسلام و مدرنيته،        

برد تا با ارتقاي سطح مطالبات و گسترة ديد            را زير سؤال مي    »زندگيسبك  «  اين دو  ميزيِآ  همدر

   .تري براي نجات و رهايي بشر بينديشند هاي خلاقانه حل ه راههمچون اسلاف خويش، ب
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